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 ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 
 

 فاطمه الهامی

 

 چکیده 
ی سیستانی انجام شده است. هامثلالهای زبان طنز در ضرببا هدف شناسایی شیوه ،پژوهشاین 

ناحیة ، متعلق به مردم سرزمینی است که در شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان ،گویش سیستانی

 یفرهنگ و آداب ،ساله، سرزمینی است که از زبان هزار کنند. سیستان با قدمتی چندزندگی می سیستان
. گردآوری استد این موضوع مؤیّ ،ی فراوان در این گویشهامثلکهن برخوردار است. وجود 

ز است. ا تحلیلی انجام شده –شیوة توصیفی  ای و مصاحبه با چند گویشور بهها به روش کتابخانهداده
تنها مواردی انتخاب شده که یکی از عناصر زبان طنز  ،شدهآوریالمثل جمعمیان حدود هفتصد ضرب

ناهماهنگی و ناسازگاری کلام و موقعیت نظریة  بر اساسها غالب بوده است. در این پژوهش، در آن
اجتماع نقیضین، درونی، قیاس امور ناسازگار،  ضفة طنزآمیز از اغراق، تناقلّؤحدود هفده م هامثلدر 

طنز موقعیت، تابوشکنی، نمادهای حیوانی و... شناسایی شده است. نتایج نشان داد که عنصر تابوشکنی 
بیشترین کاربرد را دارد و همچنین استفاده از نمادهای حیوانی به دلیل ویژگی جغرافیایی منطقه و 

بیانگر  ،زل در زبانزدهای مردمکاربرد بیشتری دارد. این اندازه کاربرد طنز و ه ،زندگی روستایی
 تان است که با بیان شوخی و مطایبه،آشفتگی اجتماعی و فرهنگی در ادوار مختلف زندگی مردم سیس

 اند. ها و معضلات پیرامون خود داشتهسعی در بیان زشتی

 ناهماهنگی. زبان طنز، نظریة مثل، گویش سیستانی،: کلیدواژه
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 مهمقدّ. 0
 استان جزو ،کشوری تقسیمات طبق امروز که نیمروز لکم یا سیستان سرزمین

 ترینقدیمی زادگاه و دارد افتخارآمیز ایگذشته رود،می شمار به بلوچستان و سیستان

 زرتشت دین و ایران تاریخ ها،حماسه ها،افسانه با آن نام. است آریایی نتمدّ

 برآورده، خاك از سر سیستان گوشة هر در که فراوانی باستانی آثار. است درآمیخته

 بود )افشار سیستانی، تواند ملک این گذشتة تمدن عظمت و قدمت بر گواه بهترین

. است برده نام سیستان از ،دیاری هر از بیش شاید شاهنامه، در توس حکیم (.73: 0952

 تاریخ جایجای در همچنین و طلبانهاستقلال هایجنبش در نیز اسلام از بعد تاریخ در

طبیعی است سرزمینی با چنین قدمت تاریخی و . رودمی سیستان از سخن یرانا ادبیات

 و تاریخ شدن روشن از میراث معنوی غنی و پرمایه برخوردار باشد. برای ،فرهنگی

 در تحقیق به ناچار ،پهناور سرزمین این آورنام مردم گذشتة بررسی و ایران کهن نتمدّ

 روشنگر بتواند هرچه رهگذر این در و هستیم سیستان ویژهبه ،ایران نقاط همة گذشتة

 .بود خواهد ارزنده باشد،

این سرزمین، کلمات قصار و  عامیانة بخشی از میراث معنوی و فرهنگ گمانبی

و برخی از  گرفته سرچشمه تاریخ ماقبل دوران از گاه و امثالی است که هامثلالضرب

یکی از ذخایر  ،میراث این از این رو، ها تا این زمان هنوز بر زبان مردم جاری است.آن

 این غنای باعث زبانی هر مانند که شودارزشمند زبانی گویش سیستانی محسوب می

  .شودمی آن هایظرفیت کل از استفاده و گویش

 له . بیان مسئ0-0

جغرافیای  حوزة و در بزرگ سیستان کل آموز درکلمات قصار و جملات حکمت

است.  بوده زندگی به هاسیستانی نگاه نوع اجتماعی و زندگی از گرفتهتئنش آن امروز

عصاره و چکیدة فرهنگ، تجربه و اعتقاد و باوری است که از  هامثلالضرب این

ی سیستانی مثل هامثل رسیده است. سیستانی جوان و نوجوان سینه به سینه به گذشتگان

خالی بودن از عناصر بیگانه، خوردگی، تکرار، سادگی طبیعی، بر اثر تراش ،دیگر امثال



 08 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

ل، استعداد هنری و علایق فی و صمیمیت، شغل و کار، قدرت تخیّتکلّفضای بومی، بی

ها را در سطوح توان آناند و از این رو میو سلایق مردم روستایی، زبانی ویژه یافته

طبعی های زبانی، زبان طنز و شوخیکی از این ویژگی .مختلف زبانی بررسی کرد

ی سیستان با توجه به تعامل اجتماعی، هامثلهای طنزآمیز رسد قابلیت. به نظر میاست

گویی و طبعی، بذلهبیانگر شوخشرایط اقلیمی، زندگی روستایی و نوع نگاه سیستانی، 

یق حاضر به دنبال پاسخی به این تحق ،است. بر این اساسظرافت طبع مردم منطقه 

 .7است؟  زایی تشکیل شدهعناصر خندهاز چه ی سیستانی هامثل .0الات است: سؤ

 کاربرد بیشتری دارد؟ ،ی سیستانهامثلیک از عناصر طنزآمیز در کدام

 ضرورت و پیشینة تحقیق. 0-0

شناسی دارند؛ چون بسیاری در حوزة گویش ارزشمندیاطلاعات  ،ی محلیهامثل

زبانی محفوظ از واژگان گویشی که امروز دیگر کاربردی ندارند، در این حوزة 

از ذخیرة فرهنگی غنی و ظرفیت  ،اند. گویش سیستانی با داشتن امثال فراوانمانده

ای از عبارات و واژگان اصیل و تواند گنجینهلذا این حوزه می ؛بالایی برخوردار است

نادر در گویش سیستانی را ضبط و ثبت کند و در اختیار آیندگان و پژوهندگان قرار 

تنها از همین طریق به  هامثلواژگان اصیل و نادر محلی موجود در  بسیاری از»دهد. 

« شودشکل مکتوب و یا حتی غیرمکتوب و رایج در میان مردم حفظ و نگهداری می

 شکبی آوری نشود،حفظ و جمع ،این گنجینة ارزشمند اگر(. 55: 0911)ذوالفقاری، 

 سیستان عامیانة فرهنگو  آن عامة فرهنگ خصوصهب عظیم سیستان فرهنگ از بخشی

های طنزآمیز در این بخش توجه به قابلیت ،از طرفی .رفت خواهد میان از و بلوچستان

 در شناسایی مردم این دیار محسوب تحقیق هایزمینه یکی از بهترین ،از ادبیات بومی

ضمن شناسایی اعتقادات، باورها، زندگی اجتماعی و نوع نگرش مردم به  .شودمی

مردم و هنر سخنگویی  گویی و ظرافت طبعطبعی، بذلهشوخمونشان، علایق، ل پیرائمسا

. تاکنون تحقیق مبسوطی در زمینة امثال و حکم سیستان صورت دهدمنطقه را نشان می

یا  هامثلالتنها به شماری از ضرب ،نگرفته است. در برخی از کتب مربوط به سیستان

از مزار  (0915) عامه فرهنگدوجلدی ب کتا از جمله: ؛اشعار محلی اشاره شده است
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سیستانی، معنی و کاربرد  یهامثلآوری تعدادی از جلد اول به جمعدر گلستانه که 

 و اشعار طنزگونه سیستان، مردم شعر عامیانه و ها پرداخته است و جلد دوم به ادبیاتآن

دارد.  اشاره نیهرمضا عنوان با هاییسروده و خوانیرباعی همچنین و عامیانه هایترانه

اشارة  ،الذاکرینعلی رئیساز غلام( 0921)(سیستان مردم فرهنگ) کندوکتاب 

نمایشی در فرهنگ  هنرهای و هارباعی ها،تسنّ ها،متل ها،برخی بازی به مختصری

 اشاره نکرده است. هامثلالدارد و به مقولة ضرب سیستان

کدام مربوط به ادبیات ه هیچطنز بررسی شده است ک در برخی مقالات هم مقولة

های طنز در فهلّؤثری به بررسی مؤها کمک ما مطالعة آنبومی سیستان نیست؛ امّ

« های روستایی خراسانبررسی طنز در دوبیتی» مقالة نظر کرده است: پژوهش مورد

های که به بررسی شش ویژگی طنزآمیز در ترانه( از کلثوم قربانی جویباری 0930)

( 0910« )فارسیی هامثلالهای طنز در ضربجلوه» مقالة پرداخته است. محلی خراسان

نماها را در شش شاخصه بررسی های طنز در امثال و مثلکه جلوهاز سیداحمد پارسا 

که ذوالفقاری  ( از حسن0913« )ی فارسیهامثلالزیباشناسی ضرب» ةاست. مقال کرده

 ،ی فارسیهامثلالطنزآمیز در ضرب به عناصردر آن ضمن بررسی عناصر زیباشناسی، 

 اشاره مختصری شده است.

ی رایج در گویش هامثلالای از ضربسعی ما در این مقاله ضمن شناسایی پاره

های رایج طنز که فهلّؤسیستانی، بررسی عناصر طنزآمیز آن است که با در نظر گرفتن م

تری را در هفده بندی کاملها اشاره شده، تقسیمدر مقالات پیشین هم به برخی از آن

های طنزآمیز زبان محلی سیستان را ایم تا قابلیتشاخصه با ذکر مصادیق آن ارائه کرده

 ارزیابی کنیم.  هامثلدر 

 مباحث نظری .0

 مثل .0-0

به معنی شبیه بودن چیزی به چیز « یمثل مثولا»مشتق از  ،ای است عربیواژه ،مثل

معانی  ،های عربی و فارسیه و برپای آمده. در فرهنگایستاد دیگر یا به معنی راست



 00 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

از: مطلق سخن و حدیث، قصه،  اندمختلفی برای واژة مثل آورده شده که عبارت

های تمثیلی، برهان انگیز، داستانهای عبرتالمثل، داستانداستان، پند و عبرت، ضرب

به نظم یا نثر است یک جملة کوتاه » ،و دلیل، نشانه و علامت و سرمشق و در اصطلاح

که گاهی دربردارندة پند و دستور اخلاقی و اجتماعی بزرگی است که با وجود 

برد و آن جمله را از کوتاهی لفظ و سادگی و روانی، شنونده را در افکار عمیق فرو می

فرستد و انفعالات و هیجانی در نفس او به وجود گوش به اعماق قلب خود می

  (.6 :0952 )برقعی،« آوردمی

های فرهنگ عامه و آینة افکار، عادات و فرهنگ مردم یک یکی از جلوه هامثل

ترین ادبیات بشر است. یکی از قدیمی ،مثل» 0جامعه در طول زمان است. به گفتة ولک

انسان پیش از آنکه شعر بگوید و قبل از آنکه خط بنویسد، اختراع مثل نموده و در 

یکی از فواید مطالعة امثال هر قوم، (. »05: 0910 ا،)پارس« محاورات به کار برده است

ی و عادات و عقاید های ملّمطلع شدن بر بعضی وقایع تاریخی و حکایات و افسانه

ثل علاوه بر ضبط و حفظ آمیزی است که مربوط یا مخصوص بدان قوم است. مَوهم

حات زبان را از لغات و اصطلامقداری  ها و حکایات،بعضی از وقایع تاریخی و افسانه

 .(0: 0973)بهمنیار، « کندهم ضبط و در انجام این خدمت با شعر همکاری می

 طنز  0-0

زدن و در اصطلاح، شعر یا نثری است که کردن و طعنهمسخره 2در معنای ستایرطنز 

ای اجتماعی یا اشتباهات بشر، با شیوه اخلاقی، فساد هایدر آن حماقت یا ضعف

و در معنای  .(011: 0929شود )میرصادقی، رمستقیم بازگو میتمسخرآمیز و اغلب غی

آورد که منظور پنهان کردن ناآگاهی از سوی کسی که چیزی را به زبان می» 3آیرونی

به نقل از  4(. ساموئل جانسون00: 0939)مکاریک،  «او نیست یا همة منظور او نیست

                                                           

1.Wellek 

2.Satire 

3.Irony 

4.Samuel Johnson 
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ی کلام در تقابل با معنای معنا» آن داند که درطنز را وجهی از گفتار می 1مکاریک

کردن )همان(. این شوخی زبانی ضمن برجسته« گیرداللفظی کلمات قرار میتحت

بلکه  ؛توزی نداردهای جامعه، قصد بدخواهی و کینههای اخلاقی و نابسامانیناهنجاری

 گران عموماًطنز نوعی آینه است که نظاره»گرایانه و بهبود وضعیت دارد. نقش اصلاح

کنند و به همین دلیل است که در جهان جز خود را در آن تماشا میهرکس به چهرة

: 0915)پلارد، « یابدشود و کمتر کسی آن را برخورنده میگونه از آن استقبال میاین

6 .) 

های مختلفی برای تحلیل و بازشناسی طنز وجود دارد که در ها و شاخصفهلّؤم

ا عوامل متعددی سبب جو کرد؛ امّووان جستتچگونگی بیان، محتوا و نقش سخن می

شوخی »گوید: از جمله نظریة ناهماهنگی که می ؛شودطنزآمیز بودن یک اثر ادبی می

گاری اجزای سخن با همدیگر و با موقعیت زاساسا یک ناهماهنگی است که از ناسا

... هرچه میزان ناسازگاری این عوامل بیشتر باشد، جوهر شودکلامی حاصل می

را در  (. این ناهماهنگی و ناسازگاری923: 0931)فتوحی،« خگنی سخن بیشتر استشو

ناسازگاری  روشنی توصیف کرد؛ مثلاًتوان بههای زبانی میبسیاری از انواع شوخی

ی در موقعیتی ناسازگار که مسیر اندیشه و گفتمان را تغییر میان سخن طبیعی و جدّ

کند یا اینکه ناهماهنگی میان لحن بدل می هزاوخی و استی را به شدهد و فضای جدّمی

مثال وقتی که عملیات جنگی را با لحنی  برایشود؛ و موضوع نیز موجب طنز می

 یا ناسازگاری میان موضوع و گیرندة سخن؛ مثلاً رمانتیک و عاطفی گزارش کنند

ها، تابوها . بیان ناگفتنیسخن بگویندها در بارة نظریة بینامتنیت وقتی برای کودکستانی

گیرکنندگی و امور ممنوع در یک موقعیت نامناسب نیز موجب خنده، شگفتی و غافل

ای سابقه ،عنوان جوهرة طنزاصل ناهماهنگی به (.911-923)همان: شود شنونده می

دنیا در »داند که طنز را بازشناسی این حقیقت می 7گلطولانی دارد. فریدریش اشله

                                                           

5. Makaryk 

1.Friedrich Shlegel 



 00 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

آمیز آن را تواند کلیت تناقضتنها یک نگرش دوگانه میذات خود ناسازگون است و 

تأملاتی در م( در کتاب 0293) 1(. فرانچیس هاتسون00: 0939)مکاریک، « درك کند

گوید شوخی داند و میدرك ناهماهنگی می ،طنز را در نخستین نگاه ،باب خنده

به آنچه در ها و انتظارات ما حاصل ادراك یک ناهماهنگی است میان آگاهی ،زبانی

(. 911: 0931)فتوحی، مزگی یا شوخی رخ داده استلطیفه، لودگی، خوش

های آوایی، واژگانی، گفتمانی، تواند در هریک از لایهآور میناسازگاری خنده

جایی در ههای آوایی زبان با جابهای زبانی در لایه. شوخییابدمعنایی و موقعیتی جلوه 

شگردهایی مثل  شود؛ مثلاًسخن با عادات ما می ساختار آواها باعث ناسازگاری

آ=دعا(، جدانویسی و 7نویسی، ترکیب حروف و اعداد )نویسی، چپهوارونه

گیرد. ناسازگاری نویسی که همگی خلاف عادات نوشتاری ما انجام میسرهم

کاری در نام طنزآفرین در سطح واژگانی به شکل کاربرد همنشینی ناسازها، دست

ی معکوس، زهد ترقّ»های ترکیب گیرد؛ مثلاًها صورت میی دومعنایی واژهافراد، باز

احی ناهماهنگی از ا نیرومندترین شگرد طنزآفرینی، طرّامّ«. فاسق، بذل ممسک و...

های اجتماعی زبان، درآمیختن آمیختن گونهمانند درآمیزش عناصر دو گفتمان است؛ 

)ولنگاریسم و  پسوند انگلیسیمثل واژة فارسی با  ،ساختار دو زبان مختلف

گاه این  2.پارودینظیر نقیضه و  ،های ادبی مشهوردرآمیختن گفتمان خاکشیریسم( و

ناسازگاری در حوزة معنا و محتواست که تناقض میان دو حقیقت کلان را آشکار 

ترین طنزهاست. ناسازگاری موقعیتی نیز وقتی است که قراین مؤثّرکند و خود از می

 ؛یابددرنگ معنای خلاف ظاهر سخن را درمیمحل خود نیست و شنونده بی در ،بافتی

 .(937-910)همان: « شما آدم دانشمندی هستید»سوادی گفته شود وقتی به آدم بی مثلاً

ابهام، »عوامل طنزساز دیگری چون های مختلف، ها در لایههمة این ناهماهنگی

های منطقی و طنزهای موقعیت و مغالطه های تازه و استهزاآمیز،نمایی، تأویلمتناقض

 سازد.( را می00: 0910)چناری، « نسبت دادن رفتارهای دیگران

                                                           

1.Francis Hutchinson 

2. parodie 
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. استآمیز کلام غیرمستقیم و ابهام ةترین ابزارهای بیانی در ارائطنز یکی از مهم

 از دیرباز در تمام ژانرهای ادبی در حوزة نظم و نثر در ایران کاربرد داشته ،این ویژگی

بوده یکی از خصوصیات بارز مردم ایران از ادوار بسیار دور ، طبعیشادی و شوخ است.

های اهورامزدا و شوخی شادی در کتب اسطوره و مزدیسنا از نخستین آفریده. »است

زمان با ظهور طبعی همزاد انسان و همشوخ ،یکی از ارکان آن است. در حیات ایرانیان

(. 3: 0936)مجابی، « زد ایرانیان استاوست و این گواهی بر اهمیت شوخی ن

 ،آفرینی و جایگاه ویژة عنصر طنز در حوزة زبان عامة مردم در حوزة نظم و نثرنقش

مصداق همان اندیشة پیشینیان است؛  ،و کلمات قصار هامثلخصوص در کنایات، به

نات قلبی مکنوابراز مختلف از این ابزار بیانی برای  یای که مردم عادی به انحاگونهبه

 اند.خود استفاده کرده

 

 سیستانی یهامثلالزبان طنز در ضرب. 0
 میان در. دارد عامه فرهنگ در خاص یجایگاه ،اقوام همة در امثال و حکم

 اصلی هایفهلّؤم از یکی است و برجسته ایمقوله هامثلالوجود ضرب نیز هاسیستانی

 نسلی به لازم است که هرجا .شودها محسوب میسیستانی و رسوم و آداب فرهنگ در

 از هاسیستانی بوده، گذشتگان و تلاش مجاهدت عمر یک حاصل که شود داده درسی

ی هامثلویژگی خاص زبان و واژگان در  .اندگرفته بهره محلی و اصطلاحات هامثل

ه با فراوان دارد. مردم این خطّ ةبهر ،زاییسیستان این است که از عنصر طنز و خنده

که در ادوار اند پرداختههای اجتماعی و فرهنگی آشفتگیبه بیان  ،ت طنز و کنایهقدر

شرایط اقلیمی دشوار منطقة  ،. از طرفیاست مختلف زندگی بر آنان تحمیل شده

 کردهآمیز دار و گاه کنایههای ناشی از آن، زبان آنان را نیشکویری و محرومیت

ت طبع مردم این منطقه را در این خصوص گویی و ظرافبذله ،طبعیاگرچه شوخ ؛است

ی هامثلالطنز و فکاهی در ضربوجود همین عنصر  ،نباید نادیده انگاشت. از طرفی

ها نیز نقش بسزایی دارد و سبب شده است که بسیاری از این در ماندگاری آن ،سیستان



 03 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

زش با وجود قدمت، همچنان بر زبان مردم جاری باشد. ظرافت و قدرت انگی هامثل

 ارتباط باهای مختلفی تقسیم شده است که بیفهلّؤدر م ،ی سیستانیهامثلطنز در 

ناسازگاری آوایی، واژگانی و گفتمانی با توجه به نیست؛ البته « نظریة ناهماهنگی»

بلکه بیشتر ناسازگاری معنایی و موقعیتی در  ؛ی سیستان یافت نشدهامثلدر  ،فوق ةنظری

شود. توجه به شگردهای صوری در بافت دیده می هامثلبافت کلام و فضای وقوع 

سبب ایجاد طنز در هفده مولفة زیر شده  ،امثال و ناهماهنگی در معنا و موقعیت کلام

ی منتخب هامثلابتدا اینکه  ؛ذکر دو نکته ضرورت دارد ،است که قبل از پرداختن بدان

به گویش سیستانی و  همه از چاشنی طنز برخوردارند و هرکسی که ،در این پژوهش

های شوخی، در موقعیت هامثلط باشد، واقف است که این های زبانی آن مسلّظرافت

دارای بیش از  هامثلبسیاری از این  ،اینکه روند. دیگرطعنه و کنایه به کار می ،مطایبه

 هم تابوشکنی داشته باشد، هم نماد ،فة طنزآمیز هستند؛ یعنی ممکن است مثلیلّؤیک م

 ایم.ها اکتفا کردهفة غالب در این نمونهؤلّدر اینجا ما تنها به م .انی و هم بازی لفظیحیو

 نمایی( نمایی و کوچکاغراق )بزرگ. 0-0

به  ؛اغراق، توصیف در ستایش یا نکوهش چیزی زیاده از حد معمول است

 که با عقل و منطق جور درنیاید و ممکن نباشد و همین ویژگی است که آن راطوری

در  ،نمایی، مبالغه و غلوّعنصر درشت» دهد. اصولاًدر جایگاه عوامل طنزساز قرار می

گسترة طنز ضروری است و نباید این عنصر حیاتی را به باد انتقاد گرفت و گمان برد 

(. 75: 0910)شیرازی، « گری و مستندگرایی دور شده استکه طنز از مقولة دلالت

نمایی نمایی و کوچکبزرگ ،ی سیستانهامثلرصة های ورود طنز به عیکی از راه

ر و ابهام موجود در تحیّ است که های یک شخص یا یک موضوعصفات و ویژگی

نمایی یا دهد. گویندة گمنام امثال گاه با بزرگذهن شنونده را افزایش می

 ،زند و از این طریقدر مصادیق مختلف زندگی دست به مبالغه می ،نماییکوچک

دهد. چه بسا این لحن از طنز به دلیل اندیشة نهفته در مثل را انتقال میحکمت و 

شود. نکتة مهم در این نوع میدر ذهن مخاطب بیشتر ماندگار  ،آن برجستگی و غلوّ

که خود او از این گویی ،کندمی است که گوینده فقط در مورد دیگران غلوّ طنز آن
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ین توصیفی است که از طنز شده تریادآور معروف ،ست. این ویژگیاقاعده مستثن

ای را چهره ای است که در آن هرکس هرطنز آیینه» 0به عقیدة جاناتان سویفت است؛

 ،(. موارد زیر010: 0929)میرصادقی، « کند، مگر چهرة خودش راکشف می

 هایی از این دست است:نمونه

 نماییزرگ. ب0-0-0

 (.6 و 0ه )راوی شماره یَجَا نِیْشهِیهَ، اَمْاَرْجَا خِویْشهِ-
      aːr jā xe:šiy amjā ne:šiya. 

 «.، آنجا زخم زبان هم هستهست هرجا خویشاوند»

خویشاوند مایة دلگرمی و آرامش است و نیش که در  ،در واقعیت و باور عموم

اما کاربرد  ؛ربط منطقی و معقولی ندارد ،بیان استعاری زخم زبان است، با خویشاوند

نمایی و اغراق ایجاد کرده است. این مثل با در این مثل، نوعی بزرگ« هرجا»قید 

سفانه جامعة سیستان کند که متأبرجسته کردن این موضوع، طنز تلخی را مطرح می

چنینی اثرگذاری بیشتری بر ی اینهامثلبدان گرفتار است و این بیان طنزگونه در 

( که 010: 0929قل از میرصادقی، مخاطب دارد. از سویی مطابق نظر جاناتان سویفت )ن

عنوان یک ل وجود دارد که گوینده خود را بهذکر آن گذشت، طنز دیگری در این مث

 کند؛مشاهده میبلکه این عیب را فقط در دیگران  بیند؛زبان نمیخویشاوند دارای زخم

نوعی هارمونی آوایی به صورت سجع در مثل ایجاد  ،«خویش و نیش»ضمن اینکه 

 انجامد.ست که به غنای هنری و حسن تأثیر آن در مخاطب میکرده ا

   (.9 ةدو دَس از دو پُوْ درازتر اُوْمدَه )راوی شمار-
dʉ da:s az dʉ pow drā:zta:r omda. 

       «.دو دست از دو پا درازتر آمده است»

(. 7/199 ،0959ا دست خالی و مأیوس برگشتن )دهخدا، به طمع کاری رفتن، امّ

دو دست را از  ،آمیزنمایی و اغراق دارد. گوینده با بیان مبالغهنوعی بزرگ ،کلامظاهر 

                                                           

1.Jonothan Swift 



 03 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

رسد و برای مخاطب واقع ناممکن به نظر می دربیند؛ امری که دو پا درازتر می

 آفرین است. یشگفت

  (.765: 0910)گلستانه،  دو پو خا دَرِ یَک کُوش مِنی-

dʉ pow xā da:re yak kowš me:ni. 

 «.ایایت را در یک کفش کردهدو پ»

نشان از  ،ای است از نهایت سماجت و لجبازی )همان(. توصیف ظاهری مثلکنایه

 آمیز دارد.امری غیرمعقول و غلوّ

 (.729 )همان: رَه وَ اَوا رَگ مْزَنهَ پَشَه-

pašša ra va a:vā ra:g mza:na                            .  

    «.زندمی رگپشه را در هوا »

 ،نمایی این مثلا مبالغه و بزرگامّ ؛کنایه از مهارت در تشخیص و زیرکی دارد

 .شودر و شگفتی در شنونده میسبب نوعی تحیّ

 و تحقیر  نماییکوچک. 0-0-0

 .(910میِْگی مَغزِ خَر خارْدَ )همان: -

gi ma:qze xa:r xā:rda                               .  

    «.رده استانگار مغز سر خر خو»  

گوینده با اما خوردنی نیست؛ فهمی و دیرفهمی. مغز سر خر، کم ،کنایه از نادانی

کند و به تحقیر آمیز مینمایی، کلام را اغراقبه منظور کوچک ،ذکر این نوع توصیف

 پردازد . نظر می فرد مورد

 (.7 ةاز دسیو اُو نْمچَِکهَ )راوی شمار-

az dasyo ow nmeča:ka                                   .  

 «ریزداز دستش آب فرو نمی»

آمیز در تحقیر انسان خسیس به کاسه. این مثل مبالغهخسیس و کمشخص کنایه از 

شود و این نهایت اغراق ماند و خارج میآب در دست نمی چون قاعدتاً ؛رودکار می

 در وصف خسّت است.



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 09

ال
س

 
ـ 

م 
ده

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
89

31
 

تم
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

 .(019: 0910انه، رُو استُخُونهِ فْلُونی سْوارَه )گلست-

ru ostoxone flo:ni svā:ra           .  

 «.های فلانی سوار شده استروی استخوان»

غلو در انجام کاری غیرممکن که کنایه از غیبت و بدگویی دارد. این نمونه 

محصول شور و التهاب عاطفی گویندگان گمنام آن است تا از این  ،ی غلوآمیزهامثل

 القا کنند. مخاطب به جان ،احساس اوجدر  در مثل را حکمت و پند موجود ،طریق

 قیاس امور ناسازگار. 0-0

 ؛گونه ارتباط و سازگاری با هم ندارندکنار هم گذاشتن و مقایسة اموری که هیچ

 ،زند و نتیجة آندر یک سخن، همة محاسبات عقلی و منطق کلامی را برهم می

شود. زا میدار و شوخیناصر خندهسبب بروز ع ،تعارض و ناسازگاری میان دو عنصر

جلوة دیگری از لحن طنزآمیز را سبب شده  ،ی سیستانهامثلمقایسة امور ناسازگار در 

 است:

 (.0اسبون شاه رَه که نعل مکَِردِه، گنَگاشکَ پوُْ خَا بِلیِْ کهَ )راوی شماره -
asbone šā: ra ke na:l meykarde ga:ngā:ška pow xā bley ka. 

 .«زدند، گنجشک هم پایش را بلند کردشاه را که نعل میاسبان »

شود که در حد و می وارد رود که در جایگاهیاین مثل برای کسی به کار می

جا و منطقی هکند، بخودش را با اسب شاه مقایسه می ،. اینکه گنجشکاندازة او نیست

کند و از این طنز موجود در این مثل را تقویت می ،نیست و همین قیاس ناهماهنگ

 انگیزد.ت و اعجاب شنونده را برمیلذّ ،در القای منظور گوینده ،رهگذر

)راوی  مَنهَ سی رُونیُو یَک بکُْشی کهِ رَه گُوِه یَک منَهَ؛ نیم بال پَر و مهَ چُغُوكَ صَد-

 .(9 مارةش
sad čoqoka ma paro bā:l nim mana, yak gove ra ke bokši yak 

ro:niyo si: mana. 

 011یک گاو را که بکشی یک رانش  هستند، صدتا گنجشک با پر و بالشان سه کیلو»

 شش کیلو است(.  ،سیستان در «من» گیریاندازه )واحد «کیلو است



 08 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

مقایسه کردن وزن صد گنجشک با یک ران  زیاد. و ست برای چیزهای کما ایمقایسه

 ناسازگار است.  یقیاس ،گاو

 لامعدم ارتباط منطقی بین ک. 0-0

 (.25: 0910)گلستانه، بْگفتِه اَز چه فامیلی؟، بْگَه اَنو زَ نکَْردا! -
bgofte az če fāmili? bga anʉ za: nkardā.    

 «.امهنوز زن نگرفته :ای؟ گفتاز کدام طایفه :گفتند»

جا کنایه از قدرت و کشش زن است. هرکس از هرجا زن گرفت، عاقبت همان

ال و جواب در ؤای است که سبه گونه ،جود در این مثلا طنز موامّ ؛شودساکن می

ای اشاره دهنده به طور غیرمستقیم به نکتهبه ظاهر ارتباطی به هم ندارند و پاسخ ،متن

این عدم ارتباط ظاهری در دو بخش  کند که تعریض و کنایه به قدرت زن دارد.می

ح و شادمانی مخاطب را زند که اسباب فرنوعی ناسازگاری در معنا را رقم می ،کلام

 آورد.فراهم می

 (.21از قاطر پَرسیدِه ببَهِ تو کهِ نهَ؟ بگهَ مُوکهِ مِه اسبهَ )همان:  -

az qāter parside babe to kena? Bga moke me aspa. 

 «.از قاطر پرسیدند پدرت کیست؟ گفت مادرم اسب است»

د به دلیل عدم ارتباط کنایه از بلندپردازی و افتخارات کاذب فامیلی. طنز موجو

 زایی است.ال و جواب در مثل است که عامل خندهؤمنطقی و بیان غیرمستقیم بین س

 اجتماع نقیضین. 0-3

عنصر اصلی  اجتماع نقیضین یعنی تعارض و تضاد میان دو عنصر که تقریباً

ی طنزآمیز است. شفیعی کدکنی طنز را تصویر هنری هامثلزایی در تمامی خنده

نوعی  ،داند و معتقد است در مرکز تمامی طنزهای ادبینقیضین و ضدین میاجتماع 

آنجا که هنر عوام  ،اجتماع نقیضین یا ضدین محسوس است... حتی در گفتار عادی

هایی از این چه در تعبیرات روزمرة آنان گونه ،چه در مضاحک ایشان ،شودآغاز می

 ین ویژگی در زبانزدهای سیستانی(. ا5: 0959 توان دید )شفیعی کدکنی،دست را می

کند. شود و اسباب مزاح و خنده را در بین کاربران آن فراهم میوفور دیده مینیز به

 های زیر از این دست است:نمونه
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       (.799: 0910مِشو )گلستانه، زَ بلایَه، بی بلا مَسرِ نْ-
za balāya be: balā ma:sare nmešo 

   «.شودمیزن بلاست، بی بلا میسر ن»

هرچند که  ،زن مباشهرچند که راه پیچان بود. زن بگیر، بی ،نظیر راه برو، بیراه مرو

وجود دو نقیض است که با کنار هم نهادن  ،زن شیطان بود )همان(. طنز زیبای این مثل

زن بلاست و زندگی بدون این بلا میسر نیست.  ؛جملة متعارض ایجاد شده است دو

کند که ادامة آن هم باید در نکوهش زن ر میتصوّ ،ش اول سخنشنونده با شنیدن بخ

کند؛ زیرا انتظار این سخن را ندارد. او را غافلگیر می ،ا شنیدن بخش دوم کلامباشد؛ امّ

زده ، مخاطب را متعجب و شگفت«داشتنیزن بلایی است دوست»تناقض زیبای 

 کند.می

 (.715ن:عالَمهَ اُو بَرَه، اُونَه خُو مبَْرَه )هما-

ālama ow bara,ona xow mbara 

                       «.گیرددنیا را آب ببرد، او را )فلانی را( خواب می»

دیگر جایی برای  ،گرفتهتوجهی به امور است. عالم آبکنایه از لاقیدی و کم

هم در تناقض است و همین تعارض دوجانبه، به لحن  خواب ندارد و اجتماع این دو با

توجهی و لاقیدی را برای مخاطب انجامد و موضوع بیاین مثل می ةگونهی و لطیفهفکا

 کند.ملموس می کاملاً

   (.                005 مرگ نو مبْارَك )همان: -
marge now mbā:rak.     

 «.مبارك باشد ،ایدردسر نو و جدیدی که ایجاد کرده»

مثل را  ،ز مبارك نیست؛ این نقیضهمرگ که در اینجا استعاره از دردسر است، هرگ

 شود.انگیزی در مخاطب میر و عاطفهو سبب تأثّ کندبه لحاظ لحن فکاهی برجسته می

 (.     005 خر پیر و تبُرَه نگار! )همان:-

 xare pi:ro tobra negā:r  

 «.خر پیر را به توبرة رنگی نیاز نیست»



 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

ن و موقعیت أام دهد که در شرود که فردی حرکتی انجاین مثل وقتی به کار می

 طنز این مثل ،اجتماع این دو نقیض ای از او سر بزند.گانهی او نباشد یا حرکت بچهسنّ

 کند.تقویت می را

 طنز موقعیت .0-3

قدر غیرمنتظره و در آن ،وسیلة راوی، حادثه یا عبارت ذکرشده بهگاهی اوقات

واگردانی از گفتمان سخن یا » شود.اختیار باعث خنده میدهد که بیلحظه رخ می

کند که به رو میهبافت کلام، خواننده یا شنونده را با موقعیتی خلاف انتظار روب

در این (. »59: 0930 )قربانی جویباری،« است های طنز یا طنز موقعیت معروفناسازه

د پیوندد، اختلاف وجوکه به وقوع می میان پیشگویی در بروز حادثه و خود حادثه ،طنز

ی طنزآمیز سیستانی به دلیل واگردانی گفتمان هامثل(. اغلب 75: 0910)شیرازی، « دارد

که مخاطب غافلگیر و طوریافتد؛ بهگو اتفاق میودر بافت کلام یا فضای گفت

 .خوردشود و طنز در موقعیت رقم میزده میشگفت

 (.00: 0910)گلستانه،  مِئمُو از مئِمُو بَدیُو مْیایَه، صائب خونَه از اَر دُو تا.-
me:mo az me:mo badyo myāya, sāā:b xona az ar dʉ ttā 

 .«آید و صاحبخانه از هر دوتامهمان از مهمان بدش می»

رود بخش دوم کلام ای است که انتظار نمیاول به گونه موقعیت سخن در جملة 

خواننده با مفهومی خلاف آنچه توقع دارد، به نوعی  ،در واقع .گونه تمام شوداین

 شود. غافلگیر می

 (.15مِگْرَه )همان:  رَه کَدخدا خُونه سراغِ نْمِدادِه، رَه دِه وَ رَه یکَِه-
yakke ra va de ra nmedāde, sorāqe xone kadxodā ra megra. 

 .«گشتدادند، دنبال خانة کدخدا مییکی را به روستا راه نمی»

ای است که از بروز حادثه ،کنایه از داشتن اعتماد به نفس کاذب. بخش دوم سخن

بینی نیست. این طنز در موقعیت چنان ظرافتی در کلام دارد بخش اول سخن قابل پیش

ای شیوة سخن در این موقعیت به گونهنشاند. در واقع، که خنده را بر لب مخاطب می

 (.716 0911)کادن،« اد استتا حدی معنا با واژه در تض»است که 

 (. 29: 0910)گلستانه،  مْگَردَه خَرِ رَدِه نُو وَ خَرَ سوارِه-
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svāre xara no va radde xare mgarda 

 .«گرددمی خر دنبال و به است خر سوار»

شده توجهی. این مثل هم طنز در فضای وصفحواسی و بیکنایه از نهایت کم

تنها وجود زی است که در موقعیت موردنظر نهگوینده خواهان چی ،در واقع .است

 دارد، بلکه بر آن سوار است.

              (.91)همان:  لِنْگَکَ بْگیرهَ کهِ سَگَکَ بْده نُو-
now bde sa:ga:ka ke bgi:ra lengaka.  

 .«نون بده به سگ تا پاچتو بگیره»

اب خدمت و جوداند و که قدر خوبی را نمی است خوبی در حق کسیکنایه از 

شود؛ ت او به فرد میسبب محبّ ،غذا دادن به سگ دهد.نشناسی میمحبت را با نمک

ای آمده است که در جواب لطف و گونها موقعیت کلام در بخش دوم جمله بهامّ

 کند. که او را متعجب و غافلگیر میطوریای را شاهد است؛ بهغیرمنتظره ت، رفتارمحبّ

    (.10)همان:  خا، جُوری مبَِست وَ دِمِّ خا مُوشِ نْمرَفت وَ آلِ-

mʉšše nmera:ft va āle xā, jowri: meba:st va demme xā. 

 .«رد، جارو هم به دمش بسته بودکاش عبور نمیسادگی از سوراخ لانهموش به»

آیند، ادعای کارهای بزرگ کنایه از افرادی که از عهدة کارهای کوچک برنمی

 ،با توجه به بخش اول کلام ،فضای موجود در بخش دوم سخندارند. موقعیت و 

 دهد.مثل را در طنز موقعیت قرار می ،بینی دارد و از این جهتموقعیتی غیرقابل پیش

 تناقض درونی. 0-3

ای در کنار هم بیایند یا به به گونه ،هرگاه اجزای یک پدیده یا بخشی از سخن

ش دیگر کلام را سبب شود، نوعی نفی بخ ،شکلی ترکیب شوند که اثبات بخشی

معتقد  0مندار است. ویلیام بیکند که طنزگونه و خندهناسازگاری و تناقض ایجاد می

یعنی  ،مند یا همان گشتالتبه طبیعت نظام ،گفتار و رفتاری دار شدن هراست خنده

ی بندی کلّشکل ،در شوخی» بنابراین رویداد حاوی آن عناصر بستگی دارد؛درك کل 

                                                           

1.William Beeman 



 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

وجودآمده میان عناصر جدید و عناصر رسد که تضاد و تعارض بهای میرایط به نقطهش

(. بیشتر 790: 0910من، )بی« شوندزا شناخته میموجود در ساختار تعاملی شوخی

شود به همین دریافت اختلاف و ناسازگاری بین لفظ و معنی یا اشکال طنز مربوط می

نما عنصری عبث و متناقض ،یت. در همة این مواردعمل و نتیجة آن یا بین ظاهر و واقع

(. تناقض و تعارض درونی برخی 712: 0911( وجود دارد )کادن، 1)پارادوکسیکال

 ی سیستان نیز عامل شوخی و خنده شده است:هامثلگفتارها و رفتارها در 

      (.9)راوی شماره  دُوْنهَ وَ کارِ خا شیْارَه-
dovna va kāre xā ši:yāra 

 «.دیوانه در انجام کارهای خودش هوشیار است»

 شود.سبب انبساط خاطر می ،تعارض درونی و پارادکس موجود در مثل 

 (.6خَرْ کِه گُرگَ نْمِبینهَ خُودخَْا عبدالکریم دارَه)راوی شماره -
xa:r ke gorga nmebina, xod xā abdolkarim dāra.  

 «.آوردی به حساب میبیند، خود را عبدالکریمخر که گرگ را نمی»

رسد و میدان را خالی وقتی به جایگاهی میاست که ارزش کنایه از انسان کم

به حسن تأثیر و کسب التذاذ  ،گونه در این مثلشود. احوال متناقضبیند، مغرور میمی

 افزاید.شنونده می

 (.66: 0910سیَْه )گلستانه،  رُو تو مِگهَ کُتهَ وَ دِیْگ-
deg va kotta mega rʉ to siya. 

 «.سیاه صورتت گویدمی دیگدان به دیگ»

 ،خود. در واقع با نقض عیب خود عیب ندیدن و دیگران عیب . دیدن(سه پایه: کتُه)

 کند.می عیب دیگران را اثبات

 (.0)راوی شماره  خوش اَگهَ مَسکَه بْشیِهَ، راه گلو بستهَ بْشِیهَ-

xoš aga maska bšiya ra:e galʉ basta bšiya.  

 «.بنددمادرزن اگر مثل کرة محلی نرم بشود، باز هم راه گلو را می»

                                                           

1.Paradoxical 
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قدر هم مهربان تناقض درونی این سخن قابل توجه است. کنایه از اینکه مادرزن هر

 زن است.باشد، بازهم مادر

 (.20: 0910پیِشِ سر، لَخشُو، لَخشُو، پَشتِ سر آلکَهِ پَشُّو )گلستانه، -
Pe:še sa:r laxšow, laxšow, pašte sa:r ā:lake pašow. 

 «ها!جلو سر شانه زده و زیبا، پشت سر خانة شپش»

سبب نشاط شنونده  ،کنایه از ظاهر خوب و باطن خراب. تناقضی که در ظاهر مثل

 شود.می

 آمیز و نامعقولستایش اغراق. 0-3

و  رسد درستهایی غلوگونه است که ابتدا به نظر میگاه مثل مملو از ستایش

 ،ستایشی ظاهری است؛ در واقع ،ا با توجه به ادامة مطلب یا محتوای کلامامّ ؛جاستهب

برخی از اقسام آیرونی »شود. طنز در این معنی با شبیه به مدح محسوب می نوعی ذمّ

کند. این (، برابری می1: 0917)داد، « شبیه به مدح است م و ذمّکه مترادف با تهکّ

گاری معنایی در ستایش برای بیان اصل مطلب که نوعی برداشت دوگانه و ناساز

شود و موجبات انبساط ر شنونده میطرف مقابل است، باعث تحیّ جویی و ذمّعیب

 آورد:خاطر او را فراهم می

 (. 1و  5 خَرمهَ خیراتِ سرتُو؛ وَلهِ خَرخِا دور بند )راوی شماره-

xarma xe:rāte sarto,vale xar xā dʉr band.     

 «.)تا خسارتی وارد نکند( ا خرت را دورتر ببندامّ ،خرمن فدای سرت»

کنایه و تعریض از تعارفی است الکی تا به اصطلاح محترمانه جلوی خسارت را 

 بگیرد.

   (.   021: 0910پاشنَْه ندارَه کُوشِ تُو )گلستانه،  *وَ قربونِ اُوشُ و بُوشِ تو-
va ghorbone owšo bowše to pāšna nadāra kowše to 

 «.ا پاشنه ندارد کفش توامّ ،قربان بالا و پایین رفتنت، دست و پا زدن و خوشحالی تو»



 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی سیستانیهامثلبررسی زبان طنز در 

اما عیبی هم داری و یک جای  ،کنایه از اینکه با همه خوبی و خوشی و سرحالی

لنگد. مثل هم ستایش دارد و هم نکوهش. ستایشی ظاهری و نامعقول که کارت می

 سبب طنز است.

 (.  015همان: عیب( ))شَخِ بیشَخِ ناجی  -
šaxxe nāji.                       

 «.عیبشاخة جوان و تازه و بی»

رسد تا اینکه دنبال کنایه از جوان بلندبالای بیکار که بیشتر به سر و زلف خود می

 ؛(012همان: « )(šāye bālā ra se:l kow)ل کو شای بالا رَه سیِْ»نظیر  ؛کاری برود

کنایه از کاهلی و  ؛عار را نگاه کنلا را نگاه کن. شاخ شمشادِ بیکار و بیشاه بلندبا

ستایش به نظر  ،شود که در نگاه اولای توصیف میبیکاری. هر دو مثل به گونه

آمیز و نامعقول است و تعریض و توصیفی اغراق ،ا با توجه به محتوای مثلامّ ؛رسدمی

 طنز دارد. 

   (.093همان: )وَ سایة زلف خا رَه مِرَه -
va sāyeye zolfe xā ra mera.        

 «.رودبه سایة زلفش راه می»

به ظواهر توجه دارد و درونش پوچ و توخالی  رسد،یعنی فقط به زرق و برقش می

 کند.حد و مرزها را رعایت نمی و جلف و غیرطبیعی است است.

 تراشی نامعقولجویی و دلیلبهانه. 0-9

اسباب خنده را  ،های واهی و ذکر دلایل نامعقولجوییهانهگاه در یک مثل، ب

 آورد.فراهم می

 (.016 همان:نَه )ببِخَشهِ که گوچهَ رو پو مْ-
bebaxše ke go:ča rʉ pow mna.    

 «توانم به احترام شما برخیزم(.و نمی) ببخشید بچه روی پاهایم است»

بلند نشود، به مزاح و  تری جلوی اوتری از راه برسد و بزرگگاه اگر کوچک

 جویی است.تراشی و بهانهنوعی دلیل ؛بردشوخی این مثل را به کار می

 .(7راوی شماره ) هچهِ نُو خاردَنِ مُوکَبونِة گُوْ-
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bone go:če no xārdane mo:ka.           

 «.آوردبه بهانة غذا دادن به بچه، مادر دل سیری از عزا در می»

از دیگری  ،است که برای رسیدن به مقاصد شخصی خود کسی کنایه و تعریض بر

 کند.استفاده می

 (.5زَنی! )راوی شماره مْتوُ خَزُو، تو اَمْتُو مْتو! مهِ اَمْتو، سیهَسیهَ-
 siya tow, siya tow! me amtow mxazow to amtow mzani.  

 «زنی؟!طوری میخزم و تو اینطوری میگونه من اینگونه سیاهسیاه»

گفتند که اغلب خاکستری می« توسیه»، ای قدیمیهای ساچمهدر سیستان به تفنگ

خزم و تو به این بدی شلیک گوید من با این بدبختی میبود. خطاب به تفنگش می

اندازد. با این کند و گناه خودش را به گردن تفنگ میجویی میکنی؟! بهانهمی

 شود.اسباب مزاح و خنده می ،منطقیهای غیرجوییتراشی نامعقول و بهانهدلیل

 (.012: 0910)گلستانه،  از بلِی افتیدَه نارِ، وَر زَنکوُ شْتهَ کارِ-

az ble aftida nāre, var zanko šta kāre.         

 «.ها شده کاریاز بالا افتاده اناری، برای خانم»

لاغ و چهل تراشی برای فضولی کردن در امور دیگران و یک کجویی و دلیلبهانه

های مردان به زنان است در دخالت ، تعریض و کنایةها. این مثلکلاغ کردن خانم

 مورد.بی

 گویی و حاضرجوابیبدیهه. 0-8

 .(710گَرْگَ بگُفتِه بْشُستی، بْگَه بافتَنَ بافتُو )همان: -

garga bgofte bšosti? bga bāftana bāftow.                

 «.بلکه بافتن هم بافتم ،تنها شستمشستی؟! گفت نه کچل را گفتند، سرت را»

بیشتر از اینکه به دلیل ناسازگاری معنایی « کچل و بافتن مو»طنز موجود در عبارت 

حاضرجوابی گوینده در  و تعارض درونی باشد، به دلیل حاضرجوابی گوینده است.

 کند.زده میگیر و شگفتبخش دوم کلام، شنونده را غافل

   (25ه؟! )همان: پَرسیدِه وَرچه شاشِ تو از پسَه، بگهَ کدو کارمه از کسَ از اشُتُر-

az oštor parside var če šāše to az pasa, bga kadʉ kāre me az asa?! 
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 «.از شتر پرسیدند چرا ادرار تو از پس است، گفت کدام کار من درست است»

بخش دوم کلام است گویی در طبعی این مثل از طریق حاضرجوابی و بدیههشوخ

تعریض و کنایه به کسانی است که  ،دارد. این مثلمی که شنونده را به خنده وا

روند و خطا و گذارند و نسنجیده در کارها پیش میپا می های اجتماعی را زیرتسنّ

 پذیرند.اشتباه خود را می

 تابوشکنی. 0-01

در کاربرد واژگان  تابوشکنی ،یکی دیگر از عوامل طنزساز در امثال سیستانی

 ،ها و تابوها و امور ممنوعه در یک موقعیت نامناسببیان ناگفتنی»چراکه  ؛ممنوع است

(. به 911: 0931)فتوحی،« شودگیرکنندگی شنونده میموجب خنده، شگفتی و غافل

ت غالباً با رکاکت لفظ و دشنام و عدم رعایت عفّ»رسد در این ویژگی که نظر می

شود؛ تر می(، زبان طنز به هجو و هزل نزدیک012: 0931)رزمجو،« کلام توأم است

پرده است و صریح و بی ،شناسددریده است و خودداری نمی ،هجو و هزل»زیرا 

)همان(. درصد بیشتری از امثال و زبانزدهای رایج در « وقیح... و قصد خنداندن دارد

ه به هزلی تند و زننده است. گردد و اغلب آمیختبه الفاظ ممنوع و حرام برمی ،سیستان

شده به دلیل اینکه زبانزدها و عبارات قصار به نامشان ثبت نمی هامثلگویندگان گمنام 

اند؛ آزادی عمل بیشتری داشته ،مورد ستایش یا نکوهش قرار گیرند، در بیان که احیاناً

. به گفتة اندکردهدر کاربرد الفاظ رکیک و حرام هیچ ممنوعیتی احساس نمی بنابراین

بیشتر از امثال خواص است و  ،درصد الفاظ حرام یا تابو در میان امثال عوام» ذوالفقاری

ها ممنوعیت کارگیری چنین کلماتی در میان آنله بیانگر این است که بهئاین مس

در بین  هامثلگونه شمار این(. کاربرد بی25: 093)ذوالفقاری، « کمتری داشته است

انگر این نکته است که عامة مردم به هیچ عنوان خود را به پرهیز از بی ،مردم سیستان

چنینی بیش از ی اینهامثلالتعداد ضرب بنابراین ؛کردندد نمیکاربرد این واژگان مقیّ

در اغلب  هامثلالگوید این نوع ضرببقیة عناصر طنزآفرین است. ذوالفقاری می

ها و یا استفاده از مستقیم برخی از آن از ذکر ،های مختلفهای امثال به شیوهکتاب

آوری شده است )همان(. ویژه در مورد الفاظ مربوط به آلات تناسلی جمعبه ،چیننقطه
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؛ شدهدر کتاب امثال و حکم مردم سیستان برخی موارد در اصل مثل و ترجمة آن ذکر 

 ،ویش مردمدر گ چین استفاده کرده است.ا در ترجمه و توضیح برخی دیگر از نقطهامّ

عادی و معمولی محسوب  ها کاملاًها رایج است و در نظر آنهنوز این تابوشکنی

گاه از سر بغض و کینه، توأم با  ،رسد کاربرد این واژگان ممنوعشود. به نظر میمی

های زیر مصداق آن نمونه .گیردخشم و قهر گویندگان در اعتراض به اموری شکل می

 است:

 .(01: 0910گلستانه، رَه )ه، چوپونَ شاشا بَگْزَه بْگرگ وَ رِمْ-

gorg va remma bza, čhoppa šāšā bagra. 

 نشناسی.؛ کنایه از وقت«اش گرفتیگرگ به رمه زد، چوپان دستشوی»

 (016 : همان)گُوزَ بْزَه صغیرَكْ، بْزَدِه زیرِ سر ِیتَیمَکْ -

gʉza bza saqirak, bzade zere sare yatimak 

 «ای!ای خارج شد، زدند توی سر پدرمردهاز درون مادرمردهباد معده »

افتد به گردن ا غائله میروی از آن کس دیگری است؛ امّکنایه از اینکه کج

نمونة دیگر: عدالتی. اعتراضی است به بیمثل با کاربرد واژة ممنوع، تری. این ضعیف

 « اَقِ دِروگَرَ از آئنِگَر مِستُونی»
aghe drʉgara az āengar mestoni. 

 )همان(.  گیری)نجار( را از آهنگر می حق درودگر

 ، 0959)دهخدا، « گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری»نظیر: 

9/0972). 

 های لفظیبازی. 0-00

با نوعی توازن واژگانی و هارمونی آوایی همراه هستند که ضمن  هامثلاغلب 

آمیز و اظی کنایهو آهنگ در کلام، گوینده با نوعی لفّ آهنگین شدن مثل و القای ریتم

تلخی  ،پردازد که ضمن نشاندن خنده بر لبطنزگونه به بیان محتوای عمیقی می

با نوعی  ،ناهماهنگی در موقعیت سخن ،کند. در واقعواقعیت را بر جان مخاطب القا می

ت که بر جان سبب تناقض زیبایی شده اس ،هارمونی و انسجام ریتمیک در کلام
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ضمن بیان نکات طنزآمیز،  ،اظی و بازی با کلماتنشیند. گوینده با لفّمخاطب می

 : گذاردمیاحساسات لطیف و صادقانة خود را در یک فضاسازی تازه و بدیع به تماشا 

                           (.060 : 0910گلستانه،)بْزَ  لقمَه خیِْشِ زَ،-

xe:še za loghma bza.    

 «.لقمه بزن ،خویشاوند زن»

اظی از نوعی لفّ ،عزیزترند. در این مثل ،کنایه از اینکه خویشاوندان و نزدیکان زن

آمیز و طنزی کنایه ،شود و با همین بازی لفظیآوایی و سجع دیده مینوعی هم

 گیرد.گونه شکل میتعریض

 (. 027دوزَّه؟)همان:وزَّه که از دوزّ، بُزِ بْدُکَدُو -

kadʉ dʉzza ke az dʉzz boze bdʉzza.       

 « .کدام دزد است که از دزد بز بدزدد»

اساس شباهت واجی  کنایه از نهایت زرنگی و چابکی و زبردستی. گویندة گمنام بر

کلمات مثل را در سطح آوایی طوری ترکیب کرده است که شکل بیانی  ،در چینش

 شود.ب فرح و شادمانی شنونده میدر شکلی هنری مایة نشاط و اسبا ،آن آهنگین شده

           (.025 ت )همان:ت؛ اَمُو خِی موش دشِْموش خیِ اَمُو ندشِْ-

Mʉš xe amʉ nadešt, amu xe mʉš dešt. 

 «انبان مزاحم موش بود. موش به انبان کاری نداشت،»

بردار نیست. هنگامی که او دست ،تعریضی است به اینکه ما به او کاری نداریم

رود. گوینده با طرد و عکس طلبد، به کار میتر از خود را به مبارزه میی، قویضعیف

 پردازد.نظر خود می بیانبه  ،کردن کلام

 استفاده از کنایه و تعریض. 0-00

 (.  5یهَ )راوی شماره یهَ تْرَه کفَلیِْزِهاَرجا دِیْگهِ-

ar jā de:geya tra kafle:zeya. 

 «آن هستی. تو کفگیر ،هرجا دیگی است»

 «.نخود هر آش»نظیر  ؛جاستهای بیکنایه از دخالت

 (.0راوی شماره ) گِرا شُو بالا که شیِْب خاك دارَه-

grā šow bālā ke še:b xāk dāra.             
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 «.بفرمایید بالا که پایین خاك دارد»

 دعوت وارد مهمانی شده باشد.کنایه از تعارفی الکی دربارة کسی که بی

 استفاده از نمادهای حیوانی .0-00

با نمادهای حیوانی همراه هستند و با تعریض و کنایه  ،ی سیستانیهامثلخیلی از 

ت گرفته از زندگی روستایی و کار و حرفة مردم ئنش هامثلاین بخش از  .شوندبیان می

 گونه و نمادین که اصل کلام را در لفافه بیانگویی تمثیلاین سرزمین است. این سخن

 شود:کند، گاه به زبان طنز نزدیک میمی

      (. 5 و 9)راوی شماره  اَگهَ اَر خرِ خَرمَ بکُْوْتَ آجت وَ گُوْ نبَُو-
 aga a:r xare xarma bkota ājat va gow nabʉ. 

 «شد.نیازی به گاوها پیدا نمی ،توانست خرمن بکوبداگر هر الاغی می»

 رکسی را بهر کاری ساختند.یعنی ه ؛روددر مقام طعنه به کار می

 (. 6خُدا فهَمیدَنُو خَرَ شاخِ نْدادَه )راوی شماره -
xodā famidano xara šāxe ndāda.              

 «خدا فهمیده که به خر شاخ نداده است.»

 تعریض به کسانی است که بَد هستند و لیاقت جایگاه خوب را ندارند.   مثل،این 

      (.9)راوی شماره خَر کردی صابهِ خَرَه بی-

sābe xara be: xa:r kardi.    
 «خر کردی.صاحب خر را بی»

از صاحب اموال کسی شدن که با نماد حیوانی بیان شده  ای استکنایه ،این مثل

 است. 

  (.5)راوی شماره رِمهَ که غَل مِینَْه بز لنگ پیِْش مِیْشو -

remma ke ghal mena boze la:ng pe:sh me:show. 

 «گیرد.کند، بز لنگ که به دنبال همه بوده، جلوی همه قرار میگرد میوقتی رمه عقب»

 هستند دیگران سر پشت در و ناتوان و ترسو طلبفرصت افراد که دارد این از کنایه

 .شوندمی حاضر دیگران از جلوتر ،کار و پایان مغنای به رسیدن و موقع

 (.7)راوی شماره  وارَهخر خود خَا سْ-
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xare xod xā svāra.                    
 «بر خر خودش سوار است.»

کنایه از فرد لجباز که فقط به فکر  ،(063: 0911)قنبری،« خر خود را راندن»معادل 

 .است خویشمنافع 

 تشبیهات ساده و در دسترس .0-03

سبب  ،همین عامل .ع و گوناگونی بسیاری برخوردار استاز تنوّ هامثلالزبان ضرب

شده است تا این جملات قصار در ذهن ماندگار شود. کاربرد زبان ادبی تشبیه و 

در عین حال که جایگاه خاصی دارد، گاه ، هامثلاستعاره در بین گویندگان گمنام این 

کند. تشبیهات که بیشتر برگرفته از فرهنگ و آداب و اسباب خنده و مزاح را فراهم می

عجیب و خاص است  ،چنان ساده و در عین حال رسوم روستایی مردم سیستان است،

از حیوانات در دسترس  ها معمولاًبهشود. مشبهٌکه باعث تعجب مخاطب امروزی می

چیزهای در دسترسشان  یا ابزار کار مردم و، چون شتر، خر، گاو و بز یانروستای

در دو  است. گردیده هامثلباعث وجود طنز و فکاهی در این  ،امر همین برگرفته شده؛

بار داماد را به طور ضمنی به خر تشبیه کرده است و بار دیگر به دام و  یک ،مثل زیر

 تا او را حقیر و کوچک بشمارد.  ،سوپ سبک سر شب

 (770 :0910مَردَکهَ بْگفتِه خرِ نْداری؟ بْگهَ نهَ!. بْگفتِه دُومادِیَه نْداری؟! )گلستانه، -
mardaka bgofte xare ndāri? bga na! bgofte dumādiya ndāri?! 

 «از کسی پرسیدند خری نداری؟ گفت نه! گفتند دامادی هم نداری؟!»

 گزار، مطیع و قابل دسترس باشند.باید خدمت در حقارت داماد که اصولاً

   (.065دوماد دُومهَ، لِیتیِ سر شُومَه )همان: -

dumād duma letti sare šuma. 

 «شب است.مثل دام و غذای سادة سر  ،داماد»

آرد و روغن است که چندان ارزش غذایی ندارد. باز هم  ،لیتی غذایی ساده از آب

شود زیاد به داماد دل بست و در حد پسر تحقیر داماد است و کنایه از اینکه نمی

از بازی لفظی و هارمونی آوایی نیز  ،ضمن تشبیه ،خانواده از او انتظار داشت. این مثل

 برخوردار است.
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           (. 021غال دُولهَ مِنهَ )همان: مثلِ شَ-

mesle ša:ghāl dʉla me:na.     
 «کند.مثل شغال سر و صدا می»

فردی آهنگ و صدای غیرطبیعی سر بدهد یا به قول  است که کنایه از وقتی

 موقع بزند.ساز بی ،معروف

 (.752)همان: و خَف کردَه یُتُرِ لُوكِ دَنْمثل اشُْ-
mesle oštore lʉke danyo xa:f karda.          

 «دهانش کف کرده است. ،مانند شتر مست»

 نظر است. مدّ ،نظمی و عدم رعایت بهداشتنهایت بی

 رفتارهای ابلهانه. 0-03

شود که مصداق در عملکرد فرد باعث رفتاری می و ناسازگاری گاه ناهماهنگی

از عقلای  معمولاً هامثلمانان این قهر»نمایی دارد. رفتارهای ابلهانه است و نوعی بلاهت

« ای هستندمجانین، مانند بهلول، جوحی، ملانصرالدین، طلخک و کریم شیره

موجب  ،با توجه به فضای موجود ،(. این ناهماهنگی در عملکرد26: 0913)ذوالفقاری، 

 شود. شگفتی و خنده می

 (.727یاردی )همان: وَ اَوشِ مهِ بْدُوْنهَ رَه بْگُفتهِ خرمنََ آتِشِ نْزَنی، بْگَه خوب شهَ -
dovna ra bgofte xarmana āteše nzani bga xub ša va owš me 

biyārdi. 

 «گفت خوب شد یادم آوردی. !به دیوانه گفتند خرمن را آتش نزنی»

 ها برای انجام کارهای بد.کنایه از آمادگی بعضی از آدم

 (.9)راوی شماره کنُهَ  مردم هخُونِ کنُهَ، کدخداءِ گمُ خا خود کهِ ییاَبله-
ablaei ke xod xā gom kona, kadxodae xona ma:rdom kona.                              

 «داند.می مردم ترخودش را کدخدا و بزرگ خود را گم کند، ای کهدیوانه»

 .استنمایی و بلاهت در ذهن مخاطب نمایش نوعی کودن ،این مثل

 (.2یَه، بْگهَ پس قَتْلَمهَ کُو )راوی شماره و، بْگفُتهِ رُوغهَ نیبْگهَ اِشکَنهَ کُ-
bga eškana ko, bgofte rʉqa niya, bga pas qatlama ko. 
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 «نادانی[ گفت اشکنه درست کن، گفتند روغن نداریم. گفت پس قتلمه درست کن.»]

ادل گفتیم نر مع به روغن نیاز دارد. نوعی نان روغنی است که بیشتر از اشکنه ،قتلمه

 گفت بدوش.  ،است

 رفتارهای دوگانه. 0-03

نشانگر عملکرد و رفتاری دوگانه و متفاوت در شخص است که به  هامثلبعضی 

زند یا اینکه شخص از خصوصیت بارز خود در صفتی عدول زمان از او سر میطور هم

تعجب سبب غافلگیری و  ،کند و همین دوگانگیبرخلاف آن ویژگی عمل میکرده، 

 زیر،کند. این ویژگی در موارد زایی را تقویت میشود و عنصر شوخیدر مخاطب می

 :ی سیستانی مصداق داردهامثلدر 

 (.752: 0910خیِْ مِیشْ مچَْرَه، خِیْ گُرگْ دِمَّه مخْارَه )گلستانه، -

xe me:š mča:ra xe gorg demma mxāra.      

 «خورد.چرد با گرگ دنبه میبا میش می»

 (.7/110، 0959)دهخدا،« شریک دزد و رفیق قافله»نظیر 

 (. 9)راوی شماره  مِستونی؟! پسَ سیستونی-
sistowni! pas mestowni?! 

 «گیری؟!می پس دادی که را چیزی سیستانی!»

ها را با سیستانی ةشود، رفتار دوگانالی مطرح میؤاین مثل که در واقع به صورت س

چیزی را که  باز است و معمولاًودلچون سیستانی دست ؛کندزبان اعتراض بیان می

ا اگر این اتفاق بیفتد، کاربرد این مثل، اعتراضی به رفتار امّ ؛گیردپس نمی ،بخشدمی

 هاست که جنبة فکاهی و طنز دارد.دوگانه در آن

 (.0و  7دُوزَه میگِه دُوزّی کو، صابِ خُونهَ رَه میگِه شیارداری کو )راوی شماره -
dʉzza mega dʉzzi ko, sābe xona ra mege šiyārdāri ko. 

 «گوید مواظب باش.خانه میگوید دزدی کن و از آن طرف به صاحبدزد را می»

 مور دوجانبه است.کنایه از مأ

 رندی و زیرکی. 0-03

  (.56: 0910)گلستانه، نهَ، بَلُچ مِگَه: خِیراتِ امیر شکَاُشتُر کِه مِی-
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Oštor ke meškana,baloč mega xe:rāte amir. 

 «گوید فدای امیر باشد.شود، بلوچ میشکند و لنگ میشتر که دست و پایش می»

(. کاربرد مثل در 7/011 ،0959 )دهخدا،« وقف امامزاده ،روغن چراغ ریخته» نظیر

 ت است.توجیه رندی و زیرکی و نشان دادن درجة خسّ

 

 گیرینتیجه. 3
ی و فرهنگ در زبان محلّ هامثلاله بسیاری از ضربدهد کنشان می ،نتایج تحقیق

ضمن  هامثلظرفیت و خوانش طنزگونه دارند. گویندگان گمنام این  ،سیستانی

با ظرافت طبع بر نکات طنزآمیز در کلمات قصار تأکید  ،فهمی و هوشیاریخوش

فت و در وضوح یابه هامثلدر اغلب این  گوییو بذله طبعیاند. نتیجة این خوشورزیده

زبان طنز و  ،شود. در عین حالموجب انبساط خاطر خواننده می ،عین سادگی و روانی

ری، موضوعی ظریف و گی سیستان با خاصیت انتقادی و روح اصلاحهامثلگاه هجو 

 هامثلکند. کارکردهای زبانی طنز در حوزة حکمتی عمیق را برای خواننده روشن می

دگان این سخنان است که از دیرباز با کاربرد این بیانگر قدرت گویندگان و سراین

 مخاطبان بوده است.  با مؤثّرقصدشان برقراری ارتباط  ،ویژگی

فه در موضوعات اغراق، قیاس لّؤی سیستان با هفده مهامثلالعنصر طنز در ضرب

اجتماع نقیضین، طنز موقعیت و تناقض درونی،  ،امور ناسازگار و عدم ارتباط منطقی

آمیز، های اغراقی، بازی با کلمات و تشبیه و کنایه و نمادهای حیوانی، ستایشتابوشکن

نمود  ،جویی، رفتارهای ابلهانه، رفتارهای دوگانه و رندی و زیرکیگویی و بهانهبدیهه

بیشترین کاربرد را دارد و همچنین استفاده از نمادهای  ،یافته است که عنصر تابوشکنی

افیایی منطقه، زندگی روستایی و پرداختن به حرفة حیوانی به دلیل ویژگی جغر

به خود اختصاص داده است.  هامثلبیشترین کاربرد را بعد از تابوشکنی در  ،دامداری

بیانگر آشفتگی اجتماعی و فرهنگی در  هامثلالاین اندازه کاربرد طنز و هزل در ضرب

طقة کویری، ادوار مختلف زندگی مردم سیستان، شرایط اقلیمی دشوار در من
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از شهرهای بزرگ است که زبان مردم این منطقه را  دوریهای زندگی و محرومیت

ها و معضلات پیرامون خود بپردازند به بیان زشتی ،دار کرده تا با شوخی و مطایبهنیش

وجود طنز  ،از سوی دیگرکه البته از رکاکت فکر و زشتی لسان هم به دور نبوده است. 

ها نقش بسزایی دارد و سبب در ماندگاری آن ،ی سیستانهاثلمالو فکاهی در ضرب

 د.نبا وجود قدمت، همچنان بر زبان مردم جاری باش هامثلشده است که بسیاری از این 
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